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بر بال خاطره،
ياد و خاطره اى چند از مفسّر بزرگ قرآن، استاد محمد تقى شريعتى

محمدعلي مهدوي راد

ــتاد محمدتقى شريعتى مزينانى (1288 ـ 1366) از عالمان، متفكران، مفسران، مصلحان و بيدارگران  اس
بزرگ روزگار معاصر ماست. استاد بروزگار حاكميت جهل و ستم و گسترش كفر و الحاد در خراسان يك تنه 
عليه جهل گسترى ها، دين  ستيزى ها و فضيلت سوزى ها حاكميت شيطانى پهلوى به پا خاست، و با تلاشى 
ــترگ و حركتى خستگى ناپذير و خروشى بى آرام در پيشگاه خداوند سبحان اداى دين كرد. آنانكه ساليان  س
ــتاد همدلى و همراهى و همكارى داشته اند بر بينادلى، پاك نهادى،  ــتاد تلمذ كرده اند و يا با اس در محضر اس
ــى، مرزدارى، حق گسترى و حقيقت گويى، غيرت دينى، ادب نفس و ادب بحث داشتن، و چونان  ژرف انديش
شمع سوختن و روشنايى دادن و زندگى و جان و تن را در مسير هدف ايثاركردن يك داستانند، به اندكى از 

داورى علامه بزرگ استاد شهيد مرتضى مطهرى بنگريد:
استاد شريعتى كه از يك خانواده اصيل روحانى و دانشمند خراسان است و ايمان و اعتقاد عميق به قرآن 
ــت به تعليم و تربيت نوجوانان بسنده كند آتشى در دل داشت  ــت نمى توانس در اعماق روحش خانه كرده اس
كه او را آرام نمى گذاشت، در تحولات پس از شهريور 1320 كه تبليغات ضداسلامى و ضدخدايى در سطح 
ــجويان و دانش آموزان اوج گرفت، استاد شريعتى يك تنه در خراسان بپا خاست و جهادى  فرهنگيان و دانش
ــت آغاز كرد. كار اين جهاد آنچنان دشوار بود كه سالهاى متوالى خواب و  ــاس مى كرد بر عهده اوس كه احس

خوراك و آسايش او را به حداقل ممكن رساند.1

1. خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و سنت، استاد محمدتقى شريعتى، (مقدمه)، ص 11.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

مقام معظم رهبرى حضرت آيت االله خامنه اى كه همدلى و همراهى بسيارى با استاد داشته اند درباره وى 
نوشته اند:

«اين رادمرد دينى از پيشروان و پايه گذاران انديشه «بازگشت به قرآن و نهج البلاغه» و خود مفسر قرآن 
ــلامى نسل جوان و مبارزه پى گير  ــيفته نهج البلاغه بود. خدمت ارزنده او در تعليم و تربيت اس و مدرس و ش
ــب براى اين مقابله فكرى و سياسى  ــهاى مناس ــوار او با تفكرات الحادى، آن هم در هنگامى كه روش و دش
ــناخته شده و ميدان در برابر تبليغات گروههاى الحادى وابسته، كاملاً گشوده بود، يكى از صفحات  كمتر ش

درخشان زندگى اوست».1
استاد محمدتقى شريعتى از آن جمله عالمانى بود كه با دانش برگرفته از ـ آموزه هاى ثقلين ـ جان خويش 
منور ساخته بود؛ و از جمله آن راست قامتان جاويد پهنه وعظ و ابلاغ و حق گسترى بود؛ كه رهايى انسانهاى 
ــياهيها از مسير حركت جوانان و جستجوگران حق  ــيادان و زدودن تيرگى ها و س مانده در كمند صيادان و ش
ــرآن از آن بلند همتان و  ــر بزرگ ق ــريعتى مفس ــدف گرفته بود و در تحقق آن از هيچ دريغ نورزيد. ش را ه
تلاشگران خستگى ناپذير ميدان تبيين حق، تبليغ دين و تفسير آيات مبين بود كه با بيان و بنان به «تفسير 
ــدا كرانه قرآن، نهج البلاغه و معارف  ــت و آموزه هاى والاى مكتب را تبيين كرد و معارف ناپي ــاب» نشس آفت

اهل بيت(ع) را بگستراند و به تعبير استاد شهيد مرتضى مطهرى:
«همه همت و سعيش اين بود كه در آن طوفان سهمگين «بگيرد غريق را» و چقدر فراوانند غريقانى كه 

تنها دستى كه به طرف آنها دراز شد و آنها را نجات داد، دست بى طمع شريعتى بود».2
آنچه در پى خواهم آورد خاطراتى است از آن چهره منور تاريخ تشيع معاصر و همه و همه در جهت همان 

حقايقى كه اكنون از خامه اين دو بزرگوار نقل كردم.

آغاز آشنايى
ــهد و فضاى فرهنگى ـ دينى آن در روزگارانى كه اين بنده تحصيل علوم  ــى از حوزه علميه مش بر بخش
ــتر وضع دينى به لحاظ  ــاليان پيش دينى را آغاز كردم نوعى «جمود فكرى» و «خمود عملى» حاكم بود، س

حضور گسترده جريانهاى الحادى از جمله «حزب توده»، بسى ناهنجار بود.3
ــه هاى زنده ياد دكتر على شريعتى بود، كه واكنشهاى گونه گونى را در  ــالها آغاز اوج گيرى انديش در آن س
ــهرهايى مخالفتهايى را برانگيخته بود از جمله در شهر مشهد مقدس  ــطح جامعه ايجاد كرده بود، و در ش س
ــهد نقد آراء شريعتى بود، از جمله شيخ  ــترين جهت گيرى منبرهاى مش ــالها بيش به ياد دارم كه در يكى از س
محمدرضا نوغانى از وابسته گان به رژيم شاهنشاهى و سخنگوى محافل آنچنانى كه يك دهه در نوغان و در 

1. بخشى از پيام آيت االله خامنه اى به مناسبت درگذشت استاد.
2. همان.

3. بنگريد نمونه را به يادنامه استاد محمدتقى شريعتى، 35 به بعد مقاله آقاى دكتر ركنى، و نيز مجموعه آثار همايش 
استاد محمدتقى شريعتى، ج 1، مقاله «چون غرض آمد هنر پوشيده شد»، به همين قلم، ص 84 به بعد.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

مسجد امام رضا(ع) بر پايه جزوه هاى «دكتر چه مى گويد» عليه شريعتى سخن مى گفت (به اين جزوه هاى 
در مقامى اشاره كرده ام).

ــب به اصطلاح «مخالفت  ــر مي برديم. در همين جريان غال ــالهاى طلبگى به س ــا نيز كه در آغازين س م
ــتانه ورودى يكى از درب هاى ورودى مسجد گوهرشاد كه در محدوده اى  ــريعتى» بوديم. روزى در آس با ش
ــت ديرينه ام جناب حاج حسين على زاده ايستاده  ــى مستقر بود در كنار صاحب آن دوس اندك يك كتابفروش
بودم كه جوانى خوش سيما از راه رسيد1 و از يكى از آثار دكتر شريعتى پرسيد (حتماً چنان مى پنداشته است 
ــريعتى خراسانى است پس مركز نشر آثار وى!!) اين بنده در آن روزگاران جوانى با احساس مسئوليت  كه ش
ــريعتى و آراء و افكار او كه هرگز  ــروع كردم به نصيحت كردن به آن جوان و تاخت و تاز به ش هدايتگرى ش
ــت دريافت همه گفته هاى من با  ــى يك كتاب از آن بزرگوار نخوانده بودم. آن جوان عزيز گويا به فراس حت
واسطه است،2 از اين رو با نهايت ادب گفتند: شما روحانى هستيد، بايد موضع اصلاح و نصيحت داشته باشيد 
ولى بهتر است نوشته هاى شريعتى را بخوانيد و در آنها دقت كنيد و به نقد آراء او بپردازيد، اشكالى كه ندارد 
هيچ بسيار هم خوب است. بنده چنانكه «افتد و دانى» از خدايش كه پنهان نيست چرا از بنده اش پنهان باشد 
كمابيش شرمنده شدم. آن بزرگوار در ادامه از آدرس منزل پدر دكتر شريعتى يعنى استاد محمدتقى شريعتى 
ــد اين ديدار كوتاه دو ثمره بزرگ  ــت عزيز ما حضرت آقاى عليزاده مواجه ش ــيد كه با گران جانى دوس پرس

ــگاه ملى بود. جوانى مستعد پرمطالعه، خوش قلم. اين  ــجوى دانش ــين غلامى اصفهانى كه آن روزگاران دانش 1. حس
ــترده تر شود آن  ــالها كه بنده به قم هجرت كردم روابط ما نيز گس ــترد و پس از س ــد كه رابطه ما بگس حادثه باعث ش
ــايگى اش چندتن از  بزرگوار در خيابان نواب آن زمان در خانه اى كوچك با مادربزرگش زندگى مى كرد و در همس
ــگاه ملى (= اكنون شهيد بهشتى) در سالها كه من قم بودم و آن عزيزان در تهران  ــتانش و همه دانشجويان دانش دوس
ــيار همكارى كرديم. پس از انقلاب آقاى  در تبادل اعلاميه ها و متون انقلابى و ايجاد رابطه بين قم و تهران با هم بس
ــلام» ديدم، كه گويا مسئوليت گمرك تهران را  ــتانه «باب الس غلامى را يك بار در مكه مكرمه و در حرم الهى در آس

داشت و پس از آن نديدم، هركجا هست خداوندا بسلامت دارش.
2. متأسفانه آن روزها چنين بود و اكنون نيز غالباً چنين است يك خاطره بياورم، عالمى بزرگوار در مشهد (ر. ع. خ) 
شبهاى چهارشنبه «نهج البلاغه» مى گفتند، اهل قلم بود و داراى آثارى چند، حقاً جلساتى سودمند بود و كارآمد. شبى 
ــريعتى چه كتابى بخوانيم گفت هيچكدام، همه كتابهايش انحرافى است  ــتمعان پرسيد از كتابهاى دكتر ش يكى از مس
ــاز نبود و جواب همان بود. دوست عزيز ما حضرت عليزاده در  ــتمل بر مطالب باطل، و تأكيد آن جوان چاره س و مش
همان كتابفروشى و بگونه اى زيرميزى رساله هاى حضرت امام خمينى را پخش مى كردند كه البته در آن زمان جهادى 
ــيار نيك نفس  ــان كه فرزند همان عالم بود و بس ــاگرد ايش بزرگ بود و من از جمله عاملان پخش بودم روزى به ش
گفتم چند جلد رساله مى خواهم گفت: ليستى از آثار دكتر شريعتى بده من رساله مى آورم. دكتر در يكى از جزوه هاى 
اسلام شناسى تهران عناوينى از كتابها و جزوه هايش را براى مطالعه بيشتر معرفى مى كند كه آن ليست حدود 20 عنوان 
ــنبه آن عالم جديد فرمودند دكتر شريعتى براساس  ــب چهارش ــت، اينها را رونويس كردم و دادم به اين جوان، ش اس
ــتمل بر باطل است و بايد خود و جوانانتان  ــت عنوان كتاب دارند و همه مش ــتجو و تتبع و تحقيق ما حدود بيس جس

مواظب باشيد. به فرزندش گفتم فلانى! بابا اينها را ديده است گفت نه!!
همان ليست شماست فاعتبروا يا اولى الابصار
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

داشت: 1) دوستى با آن جوان نيك انديش پراطلاع كه بعدها و پس از هجرت من به قم زمينه همكارى هاى 
بسيارى شد در مسير تبادل اسناد مبارزه؛ 2) آشنايى با استاد محمدتقى شريعتى مزينانى.

بارى آن جوان از من آدرس گرفت و من نيز از او، رفت. پس از آن از آقاى عليزاده پرسيدم مگر پدر دكتر 
در مشهد زندگى مى كند، گفت بلى، و اين بار در مقابل پرسش من از آدرس منزل استاد گرانجانى نكردند و 

آدرس دادند و من فرداى آنروز به محضر استاد شتافتم «جهانى بنشسته در گوشه يى».
از آن پس در هر هفته به محضر آن بزرگوار مى رسيدم روزگار كهولت سن آن بزرگوار بود، بسيار تكيده 

و به اصطلاح «بازنشسته» از استاد شهيد مطهرى بشنويد كه نوشته اند:
ــا باقى مانده است يكى پيرى و  ــهاى پى گير و طاقت فرس ــانه اى كه از آن همه بى خوابيها و تلاش ... نش

فرسودگى زودرس استاد شريعتى است كه او را حدود بيست سال پيرتر و فرسوده تر نشان مى دهد... .1
در اين ديدارها افزون بر آشنايى با بسيارى از چهره هاى برجسته جامعه فكرى و دينى بهره هاى فراوانى 
ــتاد با نهايت مهربانى و فروتنى همگان را  ــتاد مى بردم. اس ــتم از محضر اس در حد توان و ظرفيتى كه داش
ــخ مى داد. اندكى از خاطرات و نكته هاى ارجمند و  ــها گوش مى داد و پاس مى پذيرفت و با حوصله به پرسش

درس آموز را در اين صفحات مى آورم:
ــت كه بازنگرى و  ــريعتى مزينانى كتاب «فايده و لزوم دين» اس ــتاد محمدتقى ش 1. يكى از آثار ارجمند اس
ــتاد در ضمن مقدمه اى كه براى چاپ چهارم رقم  ــخنرانى است در «راديو» خراسان. اس بازنگارى هجده س

زده اند نوشته اند:
خلاصه گفتار اين است كه بشر امروز نياز مبرم به دين دارد و اين نياز را تقريباً دارد احساس مى كند ولى 
ــودى كه انتظار و توقع مى رود از هيچ يك از اديان و مذاهب موجود  ــلام نه بجا مانده و نه س دينى جز اس
ــت كه بوسيله خاندان پيغمبر و از طريق مذهب تشيع  ــلام حقيقى و صحيح هم همانى اس مى توان برد و اس

به ما رسيده است... .2
ــريعتى كه آنها را (= سودمند و ذى قيمت) دانسته  ــهيد مرتضى مطهرى در يادكرد آثار استاد ش ــتاد ش اس
است ابتدا از «فايده و لزوم دين» نام مى برد (خلافت و ولايت، ص 11) و استاد محمدتقى شريعتى مزينانى 

داورى استاد مطهرى را درباره اين كتاب بدين گونه گزارش كرده است:
ــده بودم كه آن  ... گفتند آقا! من اين كتاب «فايده و لزوم دين» را تا اين اواخر نخوانده بودم، موفق نش
ــت گفتم: مبالغه مى كنيد و براى دلگرمى ما از اين  را مطالعه كنم و اخيراً خواندم. اين چقدر كتاب خوبى اس
كتاب تعريف مى كنيد، گفتند نه، بين من و تو كه اين حرفها نيست، جدّا كتاب خوبى است، براى تمام طبقات 

و من از اول تا آخر را با دقت خواندم و بسيار خوب بود... .3

1. خلافت و ولايت، ص 11.
2. فايده و لزوم دين، ص 19، كانون نشر كتاب ـ مشهد.

3. مجموعه آثار استاد محمدتقى شريعتى، ج 1، ص 222.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــتاد، دوست عزيزم جناب  ــهد و توفيق ديدارهاى مكرر حضرت اس روزى در آن روزگاران تحصيل در مش
آقاى حاج حسين عليزاده (كه ذكر جميلش در سطور گذشته رفت) به بنده گفتند كتاب «فايده و لزوم دين» 
استاد شريعتى براى نسل جوان اهل مطالعه بسيار سودمند است و بسيار به سراغ آن مى آيند و در بازار نيست، 

خوب است با هم به محضر استاد برويم و اجازه چاپ مجدد را بگيريم.
پذيرفتم و رفتيم. استاد ابتدا نپذيرفتند و گفتند چه نيازى هست؟ عرض كردم استاد در بازار كتاب نيست 
ــى ايشان در آستانه  ــتند بويژه بلحاظ جايگاهى كه دارند (آوردم كه كتابفروش ــان كه مورد مراجعه هس و ايش
ــيار زائران)1  ــه پريزاد و مورد مراجعه بس ــيده در مجاورت مدرس ــاد بود از طرف بازار سرپوش ورود به گوهرش
بالاخره پذيرفتند و فرمودند، من نسخه اى ندارم، پس نسخه اى بياوريد نگاهى بكنم، من نسخه خودم را كه 
به قطع جيبى بود خدمتشان تقديم كردم، پس از چند روز رفتم تحويل بگيرم، استاد مواردى را كه لحن تند 
ــتگاه حكومت داشت به پندار اينكه اجازه نشر نمى دهند، حذف كرده بود، عرض كردم  و گزنده اى درباره دس
ــت، لبخندى زدند و فرمودند: شما جوانها پرشور و حرارتيد اگر اين  ــتاد شيرينى و جاذبه اش به همين هاس اس

...گونه مى پسنديد باشد، گفتم شايد اجازه نشر ندهند
ــتم بردم. گفتند چيزى مرقوم نفرمودند؟! گفتم مثلاً چى؟! گفتند:  ــند به پيش دوس كتاب را گرفتم و خرس
اجازه نشر! گفتم من نخواستم. با هم به محضر استاد برگشتيم، آقاى عليزاده گفتند اين كتاب را قبلاً ناشرانى 
ــى چيزى نگرفته ام، و  ــى قراردادى ندارم! و از كس ــوند، فرمودند، من با كس چاپ كرده اند آنها مدعى نمى ش
ــتند و با خطى بسيار زيبا امتياز نشر را به  ــتاد كاغذى برداش تعهدى هم ندارم. آقاى عليزاده اصرار كردند، اس

اسم ايشان نوشتند.
ــتاد فرمودند  ــت از «حق التأليف» چيزى مرقوم نفرموديد. اس ــتاد در اين يادداش آقاى عليزاده گفتند: اس
نمى خواهم ايشان اصرار كردند، استاد نپذيرفت و فرمودند: آقا من زهدنمايى نمى كنم، از هرآنچه نوشته و يا 

گفته ام چيزى نگرفته ام، زهدنمايى نمى كنم، نمى خواهم مسائل معنوى را با امور ديگر مخلوط كنم.
آقاى شيخ عبدالكريم شريعتى داماد استاد و از شاگردان هميشه همراه ايشان در مقامى گفته اند:

ــت، در اين مدت كه با ايشان بوديم تحمل و  ــت تقواى مالى ايشان اس ــئله ديگرى كه قابل ذكر اس مس
صبر زياد ايشان در برابر مشكلات زندگى را مى ديديم، در زندگى مشكلات داشتند ولى در برابر آنها تحمل 
و صبر مى كردند، همان اوائلى كه كانون افتتاح شد معمول بود كه تحفه هايى براى افراد بياورند ايشان اين 
ــتم آنچه را مى گويم آلوده به مسايل مادى بشود  ــت رد مى كردند و مى گفتند كه راضى نيس تحفه ها را دربس

و آنچه بود، الله فى االله توضيح مى دادند.2
اكنون كه سخن بدين جا رسيد خاطره تكان دهنده اى را مى آورم با مقدمه اى:

1. براى آشنايى با تاريخ مدرسه پريزاد و موضع جغرافيايى آن و ... ر.ك: حوزه علميه خراسان، ج اول، مدارس علميه 
مشهد، محمد پسنديده، ص 103 به بعد).

2. يادنامه استاد محمدتقى شريعتى، ص 120.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــاحت دين و دين ورزى و تهى بودن ميدان از مدافعان  ــتاد شريعتى در آن وانفساى هجوم الحاد به س اس
ــتان و دانشسرا، 16 ساعت اضافه و مجانى درس مى دادند كه در آن آوردگاه نامتوازن ميدان  دين، در دبيرس

دفاع دين را در دست داشته باشند.1
ــنگر دفاع از «ايمانيات» فرزندان  ــتاد مى فرمودند، مؤمنانى كه مى ديدند من تنها س در اين حال و هوا اس
ــرد زمستانى  ــا يك روز س ــرت و وانفس ــتم گاه هديه مى آوردند نمى پذيرفتم و ... در همين روز عس آنها هس
ــط «هال» گذاشته است، گفتم اين ديگر  ــرم يك دست رختخواب را بسته و وس ــتم كه همس به خانه برگش
چيست؟ گفت در خانه هيچ چيز نداريم، ببر و بفروش. گفتم اينها كه لازم است، مهمان مى آيد، خويشاوندان 
مى آيند چه كنيم؟! (يادآورى مى كنم كه از جمله ويژگيهاى استاد كه همگان برآنند مهمان نوازى آن بزرگوار 
ــان مى ديدم..!!) گفت  ــن گاه حضور افراد متعدد از مزينان را در منزل ايش بود، من خود در همان كهولت س
ــينى كوچك زيرنعلبكى (كه آن  ــت س ــتم و گفتم دو دس ــتم، بعد برخاس بالاخره چى؟! اندكى روى آن نشس
ــنتى وجود دارد) در آن «رف» داريم  روزگاران معمول بود بويژه در مجالس و اكنون نيز در برخى محافل س
ــت. آوردند، در جيب پالتو گذاشتم و  ــاز اس ــم و بعد هم خداوند كارس كه نيازى هم نداريم مى برم و مى فروش
به بازار شدم، پرسيدم مغازى را نشان دادند كه اينگونه وسائل را خريد و فروش مى كند، چون نزديك شدم 
ــت. ماندم چه كنم؟! چندبار از مقابل مغازه اش گذشتم و برگشتم متوجه  ــات تفسير اس ديدم از اصحاب جلس
شدند و بيرون آمدند، و از چرايى حضورم پرسيدند در كنار بخارى كوچكى نشستيم، گفتم براى جهتى آمده ام 
اگر قول بدهى كه فقط آنچه را مى گويم عمل كنى مى گويم! گفتند قطعاً استاد! ماوقع را گفتم و سينى ها را 
ــو ميز را باز كرد و گفت استاد، تو را به خدا قسم هرچه نياز داريد برداريد، نمى گويم  ــتم، كش روى ميز گذاش
بلاعوض كه خوددارى كنيد!! قرض ببريد و بياوريد. نپذيرفتم و گفتم اگر معامله نكنيد مى روم و شرط دوم 

اين است كه به قيمت واقعى!! بالاخره خريدند و پولى دادند و برگشتم و از اين مرحله گذشتيم!!
اين قصه را با اندك تفاوتى از استاد علامه محمدرضا حكيمى و به نقل از استاد نيز شنيده ام. 

بازگشت به كتاب فايده و لزوم دين
ــتاد اين  ــان عرض كردم اس ــر كتاب را به آقاى عليزاده واگذار كردند خدمت ايش ــتاد نش 1. پس از اينكه اس
ــت كه هيجده عنوان است  ــت عناوين سخنرانى هاس ــت ندارد فقط فهرس كتاب مطالب مهمى دارد و فهرس
ــود، فهرستى گسترده بدان آماده كنيد. فرمودند من  ــت حروف آن عوض ش و عنوان مقدمه، اكنون كه بناس
ــودم و در آغاز راه با حالت  ــد. حقاً من جا خوردم، طلبه ب ــما اين كار را بكني ــه آن را ندارم، ش ــال و حوصل ح
اعجاب و انكار عرض كردم من!! فرمودند، بلى شما، و با جملاتى مهرآميز و تشويق كننده مرا برانگيختند و 
ــتاد بردم  ــان عنوان بگذارم، اين كار را انجام دادم و براى اس راهنمايى كردند كه چگونه مطالعه كنم و چه س

ــتاد محمدتقى  ــريعتى، ج 1، ص 198 به بعد. و نيز: مجموعه آثار همايش اس ــتاد محمدتقى ش ــه آثار اس 1. مجموع
شريعتى مزينانى، ص 88 به بعد، و نيز ص 95 به بعد.
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ــويق كردند و فرمودند اكنون كه با متن بيشتر آشنا شديد حروفچينى جديد را با نسخه پيشين به  ــيار تش بس
ــويق،  دقت مقابله و تصحيح كنيد، اين كار را نيز با افتخار قبول كردم. اكنون كه به آن همه بزرگوارى، تش
ــق و ارادت به آن فقيد علم  ــود از عش ــم، جانم لبريز مى ش بزرگدارى و خُردنوازى و اعتمادآفرينى مى انديش
ــت جلد كتاب چند جمله آموزنده كه  ــى عزيز و خردمند و فروتن به بنده فرمودند: براى پش ــل. آن مرب و عم
گوياى متن كتاب باشد انتخاب كنيد من ببينم و به آقاى عليزاده بدهيد كه بياورند و من انتخاب كردم استاد 

ملاحظه كردند كه اينجا مى آورم:
ــازد و تنها دين است كه ما را به آنچه سزاوار است كه باشد مطلع  ــت آگاه مى س ... علم ما را از آنچه هس

مى كند.
ــت كه بشر را به سر منزل سعادت مى رساند راه دين است و هر راه ديگر غير از  ــت و درس ... تنها راه راس
طريق دين كه پيش گرفته شود باطل و گمراهى ست، نه علوم بشرى و نه مرام ها و مسلكهاى سياسى و نه 

روشهاى فلسفى هيچ يك بدون دين انسانرا نيك بخت نمى سازد... .
ــين(ع) ديد اگر در ارتكاب اين خلاف هم ساكت بنشيند ملت فاسد و كشور نابود و دين مضمحل  ... حس
ــخص نالايق براى امور مهم و عمومى تباه كننده  ــت هيچ فسادى باندازه انتخاب ش ــد او مى دانس خواهد ش

نيست...
2. خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و سنت:

ــتاد عناوين را نگاه مى كردند و  ــتاد بردم. اس ــت كتاب فايده و لزوم دين را تنظيم كردم، خدمت اس فهرس
گويا بر بال خاطره سوار به گذشته ها سفر مى كردند كه چه سان براى هدايت مردم مى جوشيدند و براى پر 
كشيدن فضائل «آل االله» مى كوشيدند، سرشار از هيجان مى شدند. يادآورى مى كنم كه از مجموعه هيجده 
ــخنرانى اين مجموعه گفتار دهم، يازدهم درباره على(ع) است كه در ضمن گفتار دهم و بهنگام بازنگرى  س
ــيار ارجمندى را رقم زده اند درباره ايمان ابوطالب، كه خواندنى است و گفتار چهاردهم  ــت بحث بس در پانوش
درباره قيام امام حسين(ع) است بسيار پرنكته و ديده گشا. پس از تأملى سر برداشتند و با سوز و گداز گفتند: 
آقا! من كه اين همه از مولى و اهل بيت دم مى زدم چرا به من اين چيزها را مى گويند!! من گفتم: استاد كتاب 
«خلافت و ولايت» نشانگر عشق شما به مولاست. فرمودند: اينها جزيى از ده ها سخنرانى من درباره مولا 
ــت كه چون ضبط نشد هوا رفت. اين جمله اخير را دوبار با  ــخصيت على(ع) و اهل بيت(ع) اس و ولايت و ش

حسرت گفتند.
«خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و سنت» كه بازنگرى و بازنگارى مجموعه ايست از سخنرانيهاى استاد 
ــتور علامه امينى ايراد شده است حقاً بى نظير است. اين خاطره را  ــت و دس در دفاع از ولايت؛ كه به درخواس

بياورم.
استاد مى فرمودند:

ــتاد صفاى  ــته ها و آثارم را براى اظهارنظر مى دهم به «آيت االله» حاج ميرزا جواد آقاتهرانى. اس من نوش
باطن، سلامت نفس و روح بلند آن مفسر بزرگ قرآن را مى ستودند و مى فرمودند ايشان بسيار ملا هستند، 
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بى غرض هستند و بى مرض و خوب مى فهمند:
استاد محمدتقى شريعتى نقل مى كردند كه آقاى دكتر نوراللهيان گفتند كه حاج ميرزا جواد آقاى تهرانى 

مى فرمودند:
ــن مطالعه كتاب لب فرو مى بندم و  ــت. من در ضم ــاب خلافت و ولايت را خواندم خيلى پرمطلب اس كت
ــته بود كه ضمن مطالعه آن  ــخن نمى گويم. اما مطالب عالى و دقيق كتاب آنچنان مرا تحت تأثير گذاش س
ــنت، احسنت... اما گمان مى كنم آقاى شريعتى به ملاحظه آقاى مطهرى در پايان  بارهاى بار مى گفتم احس
ــنى بحث كرده است، گفتم خير آقا آن قسمت به قلم خود  ــفى و عرفانى چاش كتاب كمى هم بحثهاى فلس
ــيفته بودم و از صفحات ميانى مى گذشتم كه ابداً متوجه  ــت، فرمودند: عجب، من چنان ش آقاى مطهرى اس
ــده ام. (يادآورى مى كنم كه در چاپ اول كتاب چند مقاله اضافه شده است) 1) ولاءها و ولايتها، از استاد  نش
ــهيد كه بخشهاى پايانى آن صبغه فلسفى و عرفانى دارد و 2) مقاله توضيحاتى در معناى ولايت تكوينى  ش

كه سمت و سوى آنگونه دارد.1
استاد شهيد مطهرى نوشته اند:

ــه اسلامى حسينيه ارشاد افتخار دارد كه براى اولين بار اثرى محققانه در اختيار مسلمانان فارسى  مؤسس
زبان قرار مى دهد كه در موضوع خود در زبان فارسى بى نظير و در زبان عربى كم نظير است.2

حضرت آيت االله سيد محمدصادق روحانى نوشته اند:
كتاب شريف خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت... بسيار كتاب ارزنده و مستدل و منطقى است.3

سوره مائده، سوره ميثاق، ميثاق ولايت
اينكه سوره هاى قرآن كريم با ظاهرى پاشان و به ظاهر غيرمنسجم از نظم و نظامى ارگانيك برخوردارند 
ــالهاى سال است كه انديشه، بيان و بنان عالمان و متفكران را به خود معطوف ساخته است گاه از  اكنون س
ــيار مهم با عنوان «شخصيت ويژه سوره»، «هويت مستقل سوره» ياد مى شود و ديگرگاه با  اين موضوع بس
ــته اند و  ــوره» و يا «وحدت بنايى». آن بزرگوار از ديرباز به اين نكته توجه داش عنوان «وحدت موضوعى س

1. آقاى دكتر نوراللهيان روزى در محضر استاد ضمن يادآورى اين خاطره فرمودند، يكى از علماى مشهد مى گفتند: 
ــوى خيابان با عصا به من  آقاى حاج ميرزا جواد آقاتهرانى را در خيابان تهران ديدم (امام رضا(ع) فعلى) كه از آن س
ــلام با عجله فرمودند: آن  ــيدند بعد از س ــاره مى كند و عرض خيابان را تند تند به طرف من مى آيد. همين كه رس اش
ــريعتى نيست. تكرار كردند و گفتند من صبح به شما گفتم ولى درست نيست، عجله كردم كه  ــته آقاى ش مطلب نوش

شما را از اشتباه دربياورم (فاعتبروا يا اولى الابصار).
2. خلافت و ولايت، ص 21.

3. نامه ها و ناگفته ها: مجموعه اى از نامه هاى شخصيتها به استاد مطهرى و نامه ها و يادداشتهاى ويژه استاد، ص 32، 
مجموعه آثار همايش استاد محمدتقى شريعتى، ج 1، ص 43.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــاره اى كرده اند1 و اما گويا در ادامه تأملات قرآنى و  ــنت» بدان اش در «خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و س
تفسيرى به جايگاه روشنترى رسيده اند؛ و برپايه اين ديدگاه سوره مائده را تفسير كرده اند. ايشان سوره مائده 
ــوره ميثاق مى ناميد و «ميثاق ولايت» و بر اين باور بودند كه موضوع محورى و بنيادين سوره «ميثاق  را س
و عهد ولايت» است و تمام آيات ديگر بر اين محور مى چرخند. دست  كم سه بار از ايشان شنيدم كه فرمود 
ــان دادم كه تمام آيات در جاى خود و  ــير كردم و نش ــوره مائده را بر اين ديدگاه تفس در يك ماه رمضان س
ــين و پسين مرتبط هستند و با نهايت تأسف مى فرمودند: آقا چون  ــده و با آيات پيش به وحى الاهى نهاده ش
ــر بزرگ به پايمردى  ــاليان بعد پس از انقلاب كه مجموعه اى از گفتارهاى آن مفس ــد هوا رفت. س ضبط نش
ــتاد و از شاگردان وفادارش، ر.ك: مجموعه آثار همايش استاد  ــرجمعى (پزشك ويژه اس جناب آقاى دكتر س
ــريعتى،  ج 3، مصاحبه ها، ص 159 به بعد) و كوشش و تلاش ستودنى حضرت حجت الاسلام  محمدتقى ش
جناب آقاى سعيدى و با عنوان «در چشمه كوير» نشر يافت ديدم استاد در يكى از اين سخنرانى ها نيز بدان 

اشاراتى كرده است، كه شايسته مى دانم اينجا بياورم:

سوره مائده و امر وصايت و پيشوايى
ــهد) در ولايت سخن مى گفتم كه رفقا به خاطر دارند.  ــهر (مش من يك ماه مبارك رمضانى در همين ش
آن سال براى مدرك، مثل هميشه و به عادت مألوف، به قرآن زياد مى پرداختم. يك مطلبى آن سال برايم 
ــتم افتاد، نديدم. فرصت هم نكردم مطلب را دنبال كنم و بدبختانه  ــيرى كه دس پيش آمد و بعد هم در تفاس
ــايد اين مطلبى كه مى گويم، باشد. من به سوره مائده كه  ــير را نگاه كنم. ش فراموش مى كنم كه تمام تفاس
ــينى پيغمبر كه در اين  ــت و آيات ديگر مربوط به ولايت و جانش ــردم اين آيه كه مورد گفتگوس ــگاه مى ك ن
سوره است، وقتى همه سوره را نگاه كردم، ديدم تمام اين سوره اساساً بحث راجع به وقايع ناگوار و حوادث 
دلخراش بعد از رحلت پيغمبر است. اما با يك وضع عجيبى اين مطالب را با احكام فرعى به طرز مخصوصى 

مخلوط كرده است كه باعث تعجب بسيار است.
ــت كه براى صيانت كلام خود  ــت. درس آخر يكى از راههايى كه خداوند قرآن را حفظ مى كند، همين اس
ــايل را جورى  ــت كه وس ــد، اما راه ديگرش هم اين اس اعمال قدرت مى كند، البته اين يك راهش مى باش
فراهم مى آورد كه همان دشمنان هم مجبور نمى شوند چيزى را بردارند و حذف كنند. درست دقت بفرماييد 
ــازل كرديم و قطعاً ما آن را نگهدارنده ايم «انِا نحنُ نزََلنا الذِكرَ وَانِاّ لهَُ  ــى اين آيه كه محققاً ما قرآن را ن معن

لحَافِظُون».
يكى همين است كه خدا به قدرت خودش حفظ مى كند؛ يكى هم اينكه وسايل را برمى انگيزد و از جمله 

وسايل همين است كه يك امر را بگويد، ولى در ضمن تواريخ و در حديث از ديگران و با احكام فرعى.
اين سوره با دستور وفاى عهد آغاز شده، ولى بعد از جمله اول، بلافاصله به حكم فرعى مى پردازد. اولش 

1. خلافت و ولايت، ص 21 به بعد.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــت انبيا را نقل  مى گويد: «اوَفُوا باِلعُقُود»، پس از آن مى گويد: «احُِلتَ لكَُم بهَيمَة الانعامِ:. بعد تمام سرگذش
مى كند و پيمان شكنيهايى كه يهود بعد از موسى كردند. بعد آنچه مسيحيها بعد از عيسى كردند و سرگذشت 
نقباى بنى اسرائيل. تمام اين حوادث را در اينجا نقل مى كند. واقعاً عجيب سوره اى است و چنانچه آقايان به 
ــوره مراجعه فرمايند، مى يابند كه اصلاً تاريخ بعد از رحلت پيغمبر را در ضمن قصه و تاريخ گذشتگان  اين س

و احكام فرعى در اين سوره بيان كرده و كاملاً هم روشن است.

عمل نكردن به وصيت پيغمبر
پيغمبر از دنيا رفت و با اين همه اهميت و عظمت امر وصيت، زير بار وصيت پيغمبر نرفتند. آيا على اينجا 
چه وظيفه دارد؟ چون امر داير است كه از خلافت اسلامى صرف ظنر كند يا از خود اسلام از ريشه و به كلى 
چشم بپوشد. چون عوامل و موجباتى كه آنجا وجود داشت، جورى بود كه اگر اميرالمؤمنين دست به شمشير 
مى برد، اسلام ريشه كن شده بود. براى آنكه اسلام در دلها هنوز جا نگرفته بود و هنوز دشمنان اسلام انتظار 
ــتند و هنوز قيامهاى مرتدين، يكى بعد از ديگرى، و قيام مسيلمه كذاب و ديگران در جزيرة  اختلاف را داش
العرب در پيش بود. و در وقايع و ابتلائات ديگر اگر در خود مدينه هم كه مركز حكومت اسلامى بود اختلافى 

بين سران ايجاد مى شد، اصلاً اسلام ريشه كن شده بود.
اينجا بود كه وقتى حضرت زهرا به حضرت امير گفت كه چطور در خانه نشستى، در اين بين بانگ اذان 
ــد يا نه؟ گفت: بلى. فرمود: اگر دوست دارى باقى  ــد، مولى گفت دوست دارى اين بانگ همواره باش بلند ش
ــد؟ وقتى زير بار اين وصيت نرفتند، ديگر اين  ــن بايد صبر و تحمل نمايم. ولى مى دانيد چه كار ش ــد، م بمان
چنين نبود كه بگويند پيغمبر وصيت كرده يا نكرده، بياييد هرطور دلمان مى خواهد عمل كنيم؟ چنان پخته 
ــاده آن زمان، بلكه متجاوز از دو ثلث مسلمين  ــلمانهاى س ــنجيده و مدبرانه عمل كردند كه نه تنها مس و س
ــته و عملشان را تصويب مى نمايند. از وصايت اعراض كردند، اما به يك اصل  عصر ما آنان را مصيبت دانس
ــتوار كه قرآن گفته و پيغمبر در حياتش به آن عمل فرموده است.  ــلامى پناه بردند، اصلى بسيار اس ديگر اس
ــوس كه وسيله مقاصدى ديگر شد. در امر خلافت در جايى كه نص وجود دارد كه  ــوس و صد افس ولى افس

نبايد به شورا متوسل مى شدند.1

قرائت  هاى مختلف و مكتب دمشق
ــيار معركه  ــيار مهم علوم قرآنى و بس قرائتهاى گونه گونى از يك واژه در قرآن كريم از جمله بحثهاى بس
آراء عالمان و مفسران است عالمان شيعه غالباً اين بحث را جدى نگرفته اند ولى در مكتب خلفاء يا «مدرسه 

صحابه» بجهاتى كه اكنون مجال پرداختن بدان نيست، 
بسيار جدى گرفته شده و صدها اثر درباره چگونگى آن پرداخته اند. استاد مى فرموده اند:

1. از چشمه كوير، مجموعه سخنرانيهاى مرحوم استاد محمدتقى شريعتى مزينانى، به كوشش جعفر پژوم، ص 310.
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــير شود (تدام سياست  ــت، آنان هرگز اجازه نمى دادند آيات تفس ــق اس اختلاف قرائتها نتيجه مكتب دمش
ــه القرائه، قارى و مقرء شيخ  ــروه) اما دهها مكتب قرائت، دارالقرائه، مدرس خليفه دوم = جردو القرآن ولاتفس
ــود چون اگر قرآن به درستى تفسير  ــت مى كردند تا در ميان اين اختلافات قرائتها حقيقت گم ش القرائه درس

مى شد حق جلوه مى كرد و مگر «حق جز در چهره على و آل على مجسم مى شود»... .
اين مطلب را دوست عزيز استاد ارجمند جناب آقاى دكتر محمدحسين ساكت هم از استاد نقل مى كردند 
من بسيار متأسفم كه چرا آن روزها كه بارها اين نكته را شنيدم از استاد نپرسيدم، برپايه چه نصوص تاريخى 
ــزامند است كه بيفزاييم بر پايه  ــق و ... مى فرمايند. اما س و يا چه تحليل و ارزيابى فرهنگ و ثقاقت در دمش
پژوهشى بسيار دقيق و عالمانه و برپايه «تاريخ» دمشق ابن عساكر كه خانم دكتر ملكه ابيض آن را سامان 
ــام و جزيره» حتى يك مفسر وجود ندارد. يك حلقه تفسيرى  ــلام در «ش ــه قرن اول تاريخ اس داده اند در س

وجود ندارد ولى دهها مكتب قرائت و دارالقرائه وجود دارد.1
نويسنده كتاب مى نويسد:

در تاريخ دمشق در اين سه قرن جز از يك مفسر (كه آنهم بواقع مفسر نيست) ياد نشده است. (ص 276)
استاد از اين تأملها و تفرسها فراوان داشتند، كه صد حيف بر خامه نيامد و به تعبير خود استاد «به هوا رفت».

كتابت حديث و اهل بيت(ع)
ــتند. بارها مى فرمودند من  ــتعل و قلبى آكنده از مهر به «آل االله» داش ــتاد عشقى سوزان و جانى مش اس
ــب آل االله» را نمى توانم بخوانم، طاقت نمى آورم، حتى در مطالعه هم، طولانى تاب نمى آورم. از اين  «مصائ
ــعار وحدت اسلامى» را مى ستود،  ــلامى معتقد بود، و «ش ــلامت جامعه اس روى با اينكه از عمق جان به س
ــت و اقدام آن بزرگوار را ارج  ــلتوت» بسيار احترام مى گذاش ــيخ محمود ش و از اين زاوية نگاه به «علامه ش
ــتانى و جوابهاى شلتوت درباره آن  ــهاى ابوالوفاء معتمدى كردس ــت، و در همان روزگاران، پرسش مى گذاش
فتواى معروف ترجمه و با مقدمه اى روشنگر و پانوشتهايى موضع دارانه نشر داد. بارى با اين همه كتمان حق 
را برنمى تابيد و صراحت در فراز آوردن حق را چون «مولايش» واجب مى دانست، اما با ادب علوى و سيره 
نبوى و فرهنگ قرآنى كه نمونه روشن آن همان كتاب «خلافت و ولايت از ديدگاه قرآن و سنت» است.2 

قبل از آنكه خاطره اى را بياورم بيانى از آن استاد ارجمند در اين زمينه نقل مى كنم:
ــى از زشتيهاى تاريخ روا باشد در مواردى كه با متن  ــته از اينها فرضاً در موارد عادى چشم پوش «... گذش
اسلام و اساسى ترين مسأله اسلام يعنى مسأله رهبرى مربوط است و سرنوشت جامعه اسلامى وابسته به آن 
ــت چشم پوشى؟! و اغماض از چنين مسأله اى در حكم اغماض و چشم پوشى از سعادت  ــت، چگونه رواس اس

1. التربيه والثقافه العربيه فى الشام والجزيره، دكتر ملكه ابيض، دارالعلم للملائين بيروت.
2. اين بنده در ضمن مقاله درازدامن از جايگاه والاى كتاب در دفاع از «حق خلافت و خلافت من» و ابعاد آن سخن 

گفته ام، غبار راه طلب، ص 261 به بعد.
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مسلمين است».1
استاد از روند حركتهاى صدر اسلام تحليل هاى عميقى داشت، جريان اموى در بطن و متن تاريخ اسلام 
ــت حديث براى اين بود كه  ــر اين باور بود كه جلوگيرى از كتاب ــت، او به جد ب ــا ديدى ژرف مى نگريس را ب
على(ع) و فضائل او و جايگاه عترت در پيش چمشها قرار نگيرد. بارها مى گفت اين همه قضايا نبود آنان از 
ــاره به على و جايگاه والايش مى كرد از زندگى ساقطش مى كردند و از سوى  ــوى هركس كمترين اش يكس
ــفله گان  ــتگان و س ديگر، هركس و هر اندازه هرچه در قدح و طعن «حق مداران» مى گفتند و براى ناشايس
فضيلت مى ساختند، آزاد بودند. وقتى جامعه بيش از ربع قرن چنين پيش رود، اكنون صحنه گردانان جامعه 
ــناختى دارند و چه داورى مى كنند و چگونه درباره او مى انديشند و  ــت در «خلافت على» از او چه ش و سياس
درباره اين موضوع و سوز ها و دردهاى استاد بخوانيد. بخش ششم از كتاب خلافت و ولايت را با اين عنوان 
«اينها دردهاى دل على است» را بخوانيد. بارى استاد گاهى كه از اين حوادث سخن مى گفت جانش لبريز 
از غم مى شد و قلبش مى فشرد و با آهى سرد مى فرمود: گويا قصه گلستان سعدى ـ عليه الرحمه ـ است كه 

گفت: چه نامرد مردمى هستند، سنگها بسته، سگها را رها كرده اند... .2
در كتاب ارجمند خلافت و ولايت در همين زمينه نوشته اند:

در سابق خاطرنشان ساختيم كه چون پيامبر در آخرين ساعات حياتش خواست چيزى بنويسد، نگذاشتند 
ــدند كه  ــت، ولى بعداً متوجه ش ــت و قرآن ما را بس اس ــان اين بود كه پيغمبر در حال بيمارى اس و بهانه ش
ــجيل كند  ــت در آن موقعيت ها تأكيد و تس ــت كه همان مقصود را كه پيغمبر مى خواس احاديث ديگرى هس
مى فهماند. اين بود كه بلكه از روايت و نقل حديث و نوشتن آن جلوگيرى كردند و سخت ممانعت نمودند.3
ــان آورده اند.4  ــته ام اولين بار ايش ــتجو كرده و در موردى نوش اين تنبه و تصريح را تا آنجا كه بنده جس
شگفتا كه اين دانشى مرد شيفته علوى كه چنين استوار پرده ها بالا مى زند و با بيانى متين و سنگين و نه با 

غوغاسالارى حزب امويان را يكى از سيئات» شيخين تلقى مى كند.5

اتهّام به آنچه هرگز نبود
اكنون شايسته است خاطره اى شيرين نقل مى كنم كه بسى تنبه آفرين است. اينگونه خاطره ها و جريانها 
ــى از اخلاقيات جامعه ما و نوع داوريها و اظهارنظرهاى ماست كه به مورد و يا مواردى پيشتر  ــانگر بخش نش

1. خلافت و ولايت، ص 15.
ــنيده بودم و خود نيز همواره در واگويى همين گونه مى گفتم، اكنون  ــتاد با همين الفاظ بارها ش 2. اين تعبير را از اس
كه به گلستان مراجعه كردم متن گلستان چنين است: اين چه بعد فعل مردمند! سگ را گشاده اند و سنگ را بسته... 

كه استاد نقل به معنا كرده اند. گلستان، باب چهارم، ص 130، تصحيح و تحقيق زنده ياد غلامحسين يوسفى.
3. خلافت و ولايت، ص 150، چاپ دوم.

4. تدوين الحديث عند الشيعه الاماميه، ص 161.
5. شيخين و حزب اموى، ص 178، خلافت و ولايت متهم مى شود كه چه و چه... شگفتا.
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نيز اشاره كرديم، داورى بدون تأمل، نقد و طعن و رد بدون دقت (= و گاه حتى بدون ديدن) و ... .
استاد مى فرمودند روزى از يكى از كتابفروشيهاى مشهد بزرگوارى زنگ زدند و گفتند آقا من (م. ع. ا) از 
قم هستم، گفتم بفرماييد. گفتند: برادر (م. الف، واعظ شهير) گفتم باز هم اهلاً و سهلاً خوش آمديد. گفتند: 
ــريف بياوريد. همان روز بعد از  ــما بيايم، گفتم از همان بزرگوار آدرس را بگيريد و تش مى خواهم به منزل ش
ــر و قباى كوتاهى بر تن داشت وارد شد. و پس از تعارف گفتند  ــتارى خرد بر س ظهر پيرمردى نحيف كه دس
ــير از سيد قطب نقل كرده ايد و پر كرده ايد كتابتان را از حرفها اين سگ سنى، ناصبى.  ــما چرا در اين تفس ش
گفتم: آرام بگيريد و اندكى استراحت بفرمائيد بعد... آنگاه شروع كردم و گفتم ايشان سنى هستند ولى سگ 
ــتند، سنى هستند ولى ناصبى نيستند اظهار ارادت وى را به على(ع) در «العدالة الاجتماعيه» و ...  ــنى نيس س
بنگريد و ثالثاً بنده هرگز از تفسير ايشان مطلب نقل نكردم. آن زمان كه ما تفسير مى گفتيم كتاب وى وجود 
ــغول تدوين بوديم تفسير ايشان و برخى از آثار قرآنيش چاپ شده بود كه به  ــت، و بعد كه مش خارجى نداش
لحاظ تفاوت نگرش و سبك ديد تفسيرى بنده هرگز به تفسير سيدقطب مراجعه نكرده ام، در چند مورد كه 
ــت به برخى دريافتهاى ذوقى، ادبى و فنى و ته تفسير  ــت، در مقدمه است و اشاره اى اس ــده اس از وى ياد ش
ــد و در صفحات اول آن آمده  ــرى نيز به بيان آمد و رفت... پس از مدتى كتابى از وى چاپ ش ــب ديگ مطال
است «آقاى دكتر على شريعتى را بشناسيد» اين مرد جوانى است در حدود چهل و پنج سالگى!! فرزند آقاى 
محمدتقى شريعتى مزينانى مشهدى نويسنده كتاب تفسير نوين كه برخلاف مفسرين جزو آخر قرآن مجيد 
ــيد قطب كه ابداً با اخبار و تفاسير اهل بيت عصمت  ــنيان معاصر از قبيل رشيد رضا و س ــير س را روى تفاس
ميانه خوبى ندارند تفسير و تدوين گرديده و داراى نواقص نيز مى باشد.1 بيفزايم كه استفاده از رشيدرضا هم 
ــيرى ندارد كه استاد از آن استفاده كرده باشد. لابد چون  ــيد رضا در جزء آخر قرآن تفس معنا ندارد، چون رش
عبده «تفسير جزء عم» دارد و استاد از آن بهره برده اند حضرت آقا چنان پنداشته اند كه مانند بخشهاى اول 

«المنار» رشيد رضا در آن نقش دارند، سبحان االله!!

پيامبرگونگى براى هدايت
ــان فرمان «بعثت» مى يابند و در جهت هدايت از بام تا شام  ــق به هدايت انس ــار از عش ــولان سرش  رس
ــيدند و در هر كوى و برزنى و از ديهى به قريه اى فرياد حق برمى آوردند و آرام نمى گرفتند و چون  مى كوش

شمع مى سوختند و روشنى مى دادند. رسول االله(ص) نيز چنين بودند: 
ــول االله(ص) قرآنى را نازل نكرديم كه براى هدايت آنان اين  ــقي2»؛ رس «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتش

همه خود را به رنج بيفكنى.
ــول االله نيز اين گونه بودند و  ــتگى ناپذير امت رس عالمان بيداردل، حاضر يراق، بلند همت، كوه وش خس

1. دفاع از اسلام و روحانيت، پاسخ به دكتر على شريعتى، ص 7.
2. سوره طه، آيه 1.
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شريعتى نيز چنين بود. او براى هدايت انسانها به ويژه نسل جوان مى سوخت كه پيشتر نمونه هايى آورديم و 
داوريهايى، اكنون ديدگاه استاد علامه محمدرضا حكيمى را ـ كه بهتر از هركس مى تواند چگونگى حركت 

جهادى و فرهنگى استاد را بازگويد ـ مى آورم و آنگاه خاطره اى:
چه بسيار شبهاى سرد و سياهى كه استاد در كوچه و پس كوچه هاى مشهد مى رفت تا به محفل جوانان 
برسد و سخنى از حق و قرآن به گوش آنان برساند و چه بسيار روزهاى گرمى كه عرق ريزان، سخنرانيهاى 
ــلام را به  ــعورى اس ــتانها و ديگر جاها ادامه مى داد، تا جوهر ش ــازنده خويش را در دبيرس آگاهى بخش و س

درك نسلها بدهد.1
به روزگار تحصيل در حوزه علوم اسلامى در مشهد مقدس در منزل استاد و در جمع كوچكى سخن از آن 
ــواريهاى تبليغ و يكه تازى حزب توده و هجوم بى امان به فرهنگ و شكار استعدادهاى  روزگاران رفت و دش

درخشان از دانش آموزان و معلمان و ... استاد با سوز و گدازى گزارش مى دادند، و از جمله گفتند كه:
چه روزهاى سختى بود آن روزها، روزگار غريبى بود و اسلام به معناى واقعى كلمه در غرب بود، و من هر 
روز منتظر اين بودم كه بگويند چه كسانى را به دام انداخته اند و مى سوختم، تنها بودم و تنها، و اما از اينكه 
معلمان را مى بردند بسيار مى سوختم، چون مى دانستم رفتن يك معلم يعنى گروهى از دانش آموزان و ايجاد 
تشويشى براى بسيارى از دانش آموزان بى پناه. خيابانها برق نداشت. فانوس برمى داشتم و راهى خانه معلم به 
چنگ حزب افتاده مى شدم، هواى سرد شب تاريك، به خانه اش مى رسيدم، گاه در را به رويم باز نمى كردند، 
ــدم، مى نشستم، بها نمى داد، شروع مى كردم: عزيزم!  ــماجت مى كردم كه راهم مى داد، وارد مى ش آن قدر س
اسلام چه كم دارد؟ امام صادق، امام باقر، چه كم دارند، كه به كمونيسم پناه برده اى؟ از لنين و ماركس چه 
ديده اى كه آن را در على نيافته اى و شيفته آنان شده اى؟ آن قدر آيه مى خواندم، تاريخ مى گفتم، نهج البلاغه 
ــد. و من سبكبال  ــليم مى ش ــد، راه مى داد، گفتگو مى كرد. بالاخره به فضل الهى تس مى خواندم تا نرم مى ش
ساعتها پس از نيمه شب به خانه برمى گشتم و گاه چنين نمى شد، اما مأيوس نمى شدم، ادامه مى دادم تا ...

بارى چنين بود آن نستوه خستگى ناپذير، آن على وار زهد پيشة بى باك، و چنين برافراشت پرچم هدايت، 
رايت آزادى و مشعل بيدارى و بيدارگرى را.

ياد ياران در كلام استاد
روزهايى كه به محضر استاد مى رفتم از كسان بسيارى سخن مى رفت و آن بزرگوار درباره كسانى سخن 
ــنيدم، گاهى اظهار تأسفى و همين... . ولى كسانى را مى ستودند  ــتاد طعن نش مى گفت، من هرگز از لبان اس

و مطالبى مى فرمودند.
1. آيت االله طالقانى

ــيرى بى نظير و  ــتودند، از او به عنوان عالمى بزرگ، مفس ــيار مى س ــتاد مرحوم آيت االله طالقانى را بس اس

1. تفسير آفتاب، ص 218.
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متفكرى با آشنايى گسترده به مبانى اسلام ياد مى كردند. استاد در نهايت فروتنى تفسير آيت االله طالقانى را 
ــيدم، استاد براى بنده اگر بخواهم تفسير بخوانم كداميك از اين  ــير خود ترجيح مى دادند، روزى پرس بر تفس
ــيرى را با تفسير آقاى طالقانى مقايسه نمى كنم، ايشان با وسعت نظر  ــت. فرمودند: من هيچ تفس دو اولى اس
ــايد براى كسانى كه در تفسير  ــتنباط بودند و گاه مطالب منحصر به فرد دارند، اما ش بودند و اهل تفكر و اس

مطالعه گسترده ندارند تفسير ما فهم و دركش روانتر باشد.
2. آيت االله العظمى حاج سيدهادى ميلانى

ــر حقايق در  ــتاد از آيت االله ميلانى به بزرگى ياد مى كردند و خود را در تبليغ و ابلاغ حق و امكان نش اس
ــالهاى پايانى عمر آيت االله ميلانى رابطه آن دو  ــتند. متأسفانه در س ــهد، مديون آيت االله ميلانى مى دانس مش
ــريعتى كه روزگارى خانه  ــتاد محمدتقى ش ــد و رفت و آمد اس بزرگوار به خاطر «نفاثات فى العقد»ها تيره ش
آقاى ميلانى پايگاه تبليغى او بود به بيت آقاى ميلانى قطع شد كه از آن ياد خواهم كرد. آقاى شريعتى كه 
از پشتيبانى و حمايت آيت االله العظمى ميلانى برخوردار بود، متقابلاً وى نيز چونان مشاورى امين در محضر 
آقاى ميلانى بودند، استاد مى فرمودند: مكرر اتقان مى افتاد كه من با آقا تنها مى نشستم و درباره امور سياسى، 
ــورت مى كرديم، از يك عضو ساواك ياد مى كرد كه با نهايت پررويى شبهايى با حضور در پشت  فكرى مش

بام از هواگير اطاقها سرك مى كشيد و استراق سمع مى كرد.
ــاد» و با استجازه از آقاى ميلانى و موافقت وى  ــتاد شريعتى چند سال به دعوت بانيان «حسينيه ارش اس
ــت و حضرت آيت االله مصلحت ندانستند كه به تهران  ــهد برگش به طهران رفت و پس از مدتى چون به مش

برگردند استاد امتثال امر كردند.1
ــد و تعاملها دگر و خنّاسان نگذاشتند كه به شيوه پيشين اين تعامل بسيار سازنده  اما بعدها روزگار دگر ش
ــه و پيرامون آقاى ميلانى فقط درباره استاد شريعتى يعنى چنين نبود موارد  ــفانه دفتر، مدرس پيش رود. متأس

ديگرى هم داشت از يك مورد در مقامى ديگر ياد كرده ام.2
ــتاد شريعتى را از آيت االله ميلانى شاهد  ــبتها بزرگداريهاى اس ــه در ديدارها و مناس با اين همه بنده هميش
ــت در همان روزگاران كه رابطه  ــيار با بزرگى و عظمت ياد مى كردند درس ــتاد از آقاى ميلانى بس بودم. اس
نداشتند اكنون دو خاطره بياورم بسيار مهم كه يكى براى روشن ساختن ابعادى از قضايا شايان توجه است:

روزى و به مناسبتى استاد از چگونگى پيوندش با آيت االله ميلانى سخن مى گفت و گستردگى و عمق اين 
پيوند و تيرگى روابط بعدى، تا آنجا كه به ياد دارم روانشاد غلامرضا قدسى ـ شاعر بزرگ و آزاده و ارجمند 
ــتاد حضور داشتند. استاد فرمودند: يك روز  ــانى ـ دكتر محمدباقر نوراللهيان، و تنى چند از نزديكان اس خراس
حضرت آيت االله ميلانى مرا فراخواندند و فرمودند: آقاى پروفسور ميراحمد على از علماى پاكستان، قرآن را 
ــته و راجع به تحريف قرآن از علماى بزرگ و مراجع سؤال  ــى ترجمه كرده و مقدمه اى بدان نگاش به انگليس

1. مجموعه آثار استاد محمدتقى شريعتى، مقالات مصاحبه ها، سخنرانى ها، ج 1، ص 238.
2. جريان ها و سازمانهاى مذهبى سياسى ايران، رسول جعفريان، ص 309.
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ــت و من اكنون حال و  ــيده اس كرده، تا فتاوا و آراى آنها را در مقدمه ترجمه خويش ثبت كند؛ از ما نيز پرس
ــما مرجع هستيد لازم نيست به تفصيل بنويسيد  ــيد. من گفتم آقا ش ــما بنويس مجال چنين كارى را ندارم ش
ــت كه نظر نهايى شما را منعكس كند. فرمودند: نه  ــطر كافى اس ــما بايد فتوا بدهيد. يك س و بحث كنيد، ش
مى خواهم مفصل باشد به يكى ديگر از آقايان هم گفته ام، شما هم زحمت بكشيد، من مى خوانم و هركدام 
ــنديدم به عنوان نظر خودم مى فرستم. من نوشتم و خدمتشان بردم، در ديدار بعدى بنده را مورد لطف  را پس

قرار دادند فرمودند و گفتند: نوشته شما بسيار خوب بود همان را فرستادم.1

و ياد و خاطره اى ديگر
ــجد  ــتاد رفتم. بلندگوهاى مس روزى كه آيت االله العظمى ميلانى زندگى را بدرود گفتند من به حضور اس
ــت؟ گفتم: آيت االله ميلانى فوت كرده اند. استاد  ــتاد فرمودند: چه خبر اس ــاد قرآن پخش مى كرد، اس گوهرش
ــر را بلند نكردند، آنگاه چندين و چند  ــك در چشمانشان حلقه بست، مدتى طولانى س ــيار متأثر شد، اش بس
مرتبه بر زانو زدند و مكرر گفتند: اى واى انگار ديشب بود! پس از اندكى كه استاد آرام گرفتند، گفتم: استاد 
ــتاد چرا اين اتفاق  ــود! فرمودند: آخرين ديدار من با آيت االله. پررويى كردم گفتم: اس ــب ب چه چيز انگار ديش
ــما تجليل و تكريم بسيار از ايشان شنيده ام  ــد؟ بارها در همين اطاق، من از ش ــما تيره ش افتاد؟ چرا روابط ش
ــت، ايشان به من لطف داشتند. محبت داشتند، لطف زايد الوصف، وقتى دست من  ــت اس و ... فرمودند: درس
ــات من را به خانه شان بردند و بارهاى بار با من در  ــان جلس را براى ادامه كارم از همه جا كوتاه كردند، ايش
مسائل مهم مشورت مى كردند، تا اينكه جوسازى عليه (على) شروع شد. (استاد همواره از فرزند برومندش با 
تعبير على ياد مى كرد) و آن جزوه هاى دكتر چه مى گويد؟ به قلم نوه ايشان آقاى سيدفاضل حسينى پخش 
ــت بايد در مقامى ديگر گزارش كنم) من بارها خدمت ايشان رسيدم،  ــد (قصه اين جزوه ها هم گفتنى اس ش
گفتم: اينها توطئه است و ... دستهايى بود در دفتر ايشان (از تهران و مشهد) كه نگذاشتند آن بزرگوار درست 
ــان را از حركت انقلابى جدا كردند. و من ارتباطم را قطع كردم تا اينكه مدتى  ــفانه ايش موضع بگيرد و متأس
ــما حق دارند، براى شما جاى پدر را  ــهد و به من گفتند: ايشان بر ذمه ش ــت، آقاى بازرگان آمدند مش گذش
ــال با هم بوديد، در روزگارى كه تنها بوديد از شما  ــكل را حل كنيد، سالهاى س ــما بايد برويد و مش دارند، ش
ــم، مطالبى  ــت و ... من قبول كردم و تماس گرفتم و عرض كردم مى خواهم خدمت برس حمايت كرده اس
دارم كه لازم است عرض كنم، با مهربانى و بزرگوارى پذيرفتند، عرض كردم: مى خواهم در آن جلسه هيچ 
كس نباشد. قبول فرمودند، زمان مقرر خدمتشان رسيدم فرزندشان بودند. پس از تعارفات معمول، اندكى به 
سكوت گذشت، عرض كردم: بنا بود تنها باشيم، فرمودند: ايشان اشكال ندارد باشند، ابتدا مى خواستم چيزى 

1. استاد خلاصه همان نوشته خود را به عنوان ديدگاه آيت االله العظمى ميلانى در تفسير نوين آورده اند. ر.ك: مقدمه 
ــاب خواندم، گفتم تعبيرها و  ــن وقتى مطلب آقاى ميلانى را در مقدمه كت ــى گفتند: آقا، م ــوم قدس آن، ص 38. مرح

عبارتها و نثر چقدر شبيه آثار شريعتى است!
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بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــته ها را گفتم، عرض كردم: آقا در همين خانه  عرض نكنم، ولى تصميم گرفتم حرف بزنم، به تفصيل گذش
ــما مقاله ميخواند، على فرزند شما است بخواهيد،  ــما به ما راه داديد، تأييد كرديد، على اينجا در محضر ش ش
ــابقه، بايد راجع به على آقاى سيدمرتضى  ــت بفرماييد، حالا پس از آن همه س نصحيت كنيد هرچه لازم اس
جزايرى اظهارنظر كنند، و درباره ايشان او و كسانى معلوم الحال داورى كنند، از كى ايشان در محضر شما 
از ما محرم تر شده اند. از تهران و اينجا براى شما حرف بزنند و ... ايشان چيزى نفرمودند و گوش دادند. من 

برخاستم و آمدم و تمام شد... بلى، گويا ديشب بود.

حضرت آيت االله خامنه اى
مقام معظم رهبرى، آيت االله خامنه اى از چهره هاى درخشان آن روزگاران حوزه مشهد بودند و در هدايت 

نسل جوان بسيار مؤثر و در مقامى ديگر از جايگاه هدايتى و روشنگرى آن بزرگوار سخن گفته ام.1
ــمندى و پراطلاعى و آگاهى ايشان را مى ستودند  ــان قائل بودند، و از هوش ــتاد احترام ويژه اى به ايش اس
ــد دارند به نيكى ياد مى كرد به روح بلند استاد درود  ــان آمد و ش ــتاد توجه دارند و به خانه ش و از اينكه به اس
مى فرستم و منت پذير راهنمائيها و هدايتهاى آن بزرگوار هستم و از جمله راهنمايى بنده به محضر آيت االله 
ــنا با جريانها، شخصيتها و ... هرجا محفلى بود مى رفتم، جلسه اى  ــور و ناآش خامنه اى، طلبه جوانى بودم پرش
ــد حضور مى يافتم و ... از جمله شبهاى جمعه جلساتى بود منظم كه غالباً مهندسان و دكترها  ــكيل مى ش تش
ــاهد بودم و چندين بار  ــخنرانى روحانى را ش ــال كه من رفتم يكى دوبار س ــخنران بودند و در طول دو س س
ــيار  ــاده و زاهدانه، وگرنه ديگران بس ــى س ــخنرانى بزرگوارى به نام صالحى كه گويا دبير بودند با پوشش س
ــيك پوش با ريشهاى كوتاه در چانه (ريش پروفسورى) بعدها فهميد جلسات «انجمن ضد بهاييت» است  ش

يعنى همان «انجمن حجتيه» كه يكسر در بالاى شهر و در خانه هاى مرفه تشكيل مى شد و ... .
ــتاد بودم و تنها بودم فرمودند چه مى كنيد آقا! عرض كردم مدرسه آقاى  ــاعتى به غروب نزد اس روزى س
ــه آقاى ميلانى و برنامه هايش به نيكى ياد كردند و  ــتم و از مدرس ميلانى مى روم. فرمودند اين را مى دانس
ــه كار مى كنيد. عرض كردم  ــتودند. فرمودند: ديگر چ ــيار س ــق معمول آيت االله ميلانى را به عظمت بس طب
شبهاى جمعه هم در جلسه اى شركت مى كنم و جلسه را و چگونگى آن را وصف كردم، استاد همچنان سر 
به زير پكى به سيگار زدند و فرمودند «مناسب نيست آقا» من كه از ماهيت جريان آگاه نبودم عرض كردم: 
ــه بروم، فرمودند، بلى شايسته نيست.2 بعد از اندكى فرمودند به خدمت آقاى  ــت به آن جلس يعنى خوب نيس
ــيدعلى آقا را نمى شناسيد!! عرض  ــم، فرمودند: چه عجب، آقا س ــيد. عرض كردم نمى شناس خامنه اى مى رس
ــويد و بعد ايشان و جلسات و  ــان برويد در جلسات ايشان حاضر ش ــم فرمودند: خدمت ايش كردم نمى شناس

1. سازمانها و جريانهاى مذهبى و سياسى در ايران، رسول جعفريان، ص 309 به بعد.
ــگفت زده مى شدم كه استاد چرا مرا  ــدم هميشه ش ــخصيتها و مواضع تا حدودى آگاه ش 2. بعدها كه از جريانها و ش
ــت بودند و به ايشان احترام  ــان با مرحوم حلبى يعنى بنيانگذار آن جريان دوس از رفتن به آنجا منع كرد، با اينكه ايش

مى گذاشتند.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

26

بر بال خاطره، ياد و خاطره اي چند از مفسر بزرگ قرآن،.../ محمدعلي مهدوي راد

ــاره كردند كه نزديك منزل ايشان بود  ــت به «مسجد امام حسن» اش ــتودند و بعد با دس چگونگيهايش را س
ــخنرانيها،  ــا را رفتم و از آن به بعد ملازم نمازها، س ــت، همان روز نماز مغرب و عش و فرمودند: همين جاس

جلسه ها، تفسيرها و ... آن بزرگوار شدم. و بسيار بهره بردم و مديون هستم.

خاطره اى ديگر
ــهد رسيدم و پس از زيارت مضجع مطهر حضرت  ــريعتى من از قم به مش روز بدرود زندگى دكتر على ش
رضا(ع) به محضر استاد رسيدم. كسى نبود، استاد تنها بود و از ماجرا خبر نداشت از اينجا و آنجا سخن گفتيم 
ــتم و در هنگام خداحافظى استاد با نهايت مهربانى دست بر شانه ام نهادند و فرمودند كجا مى رويد،  و برخاس
ــه كتابهاى  ــتاد، به قفس ــما را ببينم. گفتم حتماً اس ــتيد ش عرض كردم به ده و ديدن والدين، فرمودند برگش
ــتاد كاغذى چسبانده بودند: «براى بهبودى حال استاد سيگار نكشيد». گفتم چقدر خوب است كه سيگار  اس
نمى كشيد. و رفتم روز هفتم تير اندكى پس از ظهر برگشتم سر كوچه ميرعلم خان دوست عزيز و فرزانه ام 
حضرت آقادريابارى را ديدم (اكنون از استادان موفق سطوح عاليه حوزه علميه قم) چشمش كه به من افتاد 
ــت؟ گفت: مگر خبر ندارى گفتم من ده بودم از چى؟ گفت دكتر  ــده اس بغض گلويش را گرفت گفتم چه ش
ــاك از دستم افتاد. بر زمين نشستم و بعد گفتند امروز بعد از ظهر در «مسجد جامع ملاهاشم»  ــتند. س را كش
ــم كه رسيد جاى سوزن انداختن نبود، برقها را  ــت. خيلى زودتر از موعد رفتم. زمان مراس مجلس ترحيم اس
ــاعتى گذشت عكسى از شريعتى را وارد مجلس كردند  ــجويى قرآن مى خواند، نيم س قطع كرده بودند، دانش
ــتاد را گرفتند، بلند كردند، عباى  ــد در و ديوار گريه مى كردند همه ضجه مى زدند، زير بغلهاى اس قيامتى ش
تابستانى نازكى بر دوش داشت، به عصا تكيه كرد اندكى صحبت كرد، بلندگو نبود، صدا به جايى نمى رسيد، 
ــتاد نشستم، استاد سيگار مى كشيد، عرض  ــك و آه بود. فرداى آن روز رفتم محضر اس ــر اش اما محفل يكس
كردم استاد باز هم سيگار مى كشيد. فرمود: مرگ على همه چيز من را به هم ريخت. و بعد فرمودند آن روز 
كه شما اينجا بوديد، اتفاق افتاده بود و من خبر نداشتم، اما رفت و آمدها زياد شده بود، آقاى خامنه اى مرتب 
ــادتها، از فرزند از دست دادن ها، گويا  ــخن مى گفتند از مصيبتهاى بزرگ، از رش ــلام س مى آمدند، از صدر اس
ــن و حال  ــليم بودم، بالاخره ملاحظه س ــتند مرا آماده كنند من كه راضى به رضايت خدا بودم، تس مى خواس
ــتند ولى آنقدر آمدن و آنگونه سخن گفتند  ــه به ما لطف داش ــان كه هميش و احوال مرا مى كردند، خوب ايش

برايم شگفت انگيز بود، تا اينكه در منزل يكى از دوستان و در جمعى از ياران دكتر خبر را به من گفتند.
ــتاد اضافه كردند كه على در آستانه هجرت به خراسان آمد و از همه اقوام و خويشان خداحافظى كرد  اس
ــتفاده مى كرد و به حرم مطهر  ــت، از كمترين فرصت اس به من چيزى نگفت ولى حال و هوايى عجيب داش
ــد، به مزينان رفت و از همه خداحافظى كرد، آن روز آخر دكتر معالج من اينجا بود، و از دكتر  ــرف مى ش مش
ــت ساله مى زند» بعد فرمودند  ــاءاالله قلبت مانند قلب يك جوان بيس هم نوار قلب گرفت و گفت: «دكتر ماش

اين لطف خدا بود كه آن روز اين اتفاق بيفتد و حداقل ما بدانيم كه دستى تو كار بوده است.
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غلامرضا قدسى خراسانى
ــراى بزرگ معاصر مجاهد فى سبيل االله، غلامرضا قدسى خراسانى  ــتاد شاعر بلندآوازه خراسان غزلس اس
ــتاد هماره از وى با عنوان مجاهدى پاك نهاد، انسانى وارسته با آزرم و حيا و زاهدى  ــتود. اس ــيار مى س را بس
دنياگريز و بى توجه به جذبه ها و كششهاى دروغين ياد مى كرد. و مى فرمود: آقا! آقاى قدسى در غزل اعجاز 
مى كند! اما بى توجهى وى به همه چيز دنيا باعث شده است كه هرگز در پى جمع اشعار نغز و پرمحتوى خود 
نباشد روزى در محضر استاد بوديم، آقايان محمدباقر نوراللهيان، دكتر على اكبر سرجمعى زنده ياد فخرالدين 
حجازى هم بودند، حاضران خواستند آقاى قدسى شعرى بخواند، آن زنده ياد در نهايت آزرم و حيا و سر بزير 
دست بر اين جيب و آن جيب، كاغذهاى به هم ريخته اى درآوردند، استاد شريعتى نگاهى به دستان قدسى 
كردند و فرمودند: نگاه كنيد آقا، هيچ در فكر نظم دادن به آثارش نيست، آقايان ديگر هر «رطب و يابسى» 
ــان... بعد روانشاد شعرى را  ــمايلى چاپ مى كنند، اما ايش ــكل و ش را با عنوان غزل و قصيده و ... و با چه ش

درباره امام زمان خواندند با اين مطلع:
ــينه برملا غم پنهان كناى خامه شكوه از شب هجران كن وى س
ــه دامان كناى چشم بى فروغ به جاى اشك ــاب دل روانه ب خون

و با اين ادامه:
ــا برخيز ــت ز ج ــلاد قائم اس ــنمي ــان ك ــام در ره ايم ــى قي يعن
ــدى مهدى ــاى راه ه روشن جهان ز چهره درخشان كناى رهنم

و با اين پايان:
ــدى افروز ــمع ه ــروزان كندر راه خلق ش ــور علم ف ــا به ن دله
فكرى به حال بى سر و سامان كنما را غم تو بى سر و سامان كرد

علامه طباطبايى
ــيعه  ــير الميزان علامه را افتخار ش ــه بزرگى ياد مى كردند و تفس ــريعتى از علامه طباطبايى ب ــتاد ش اس
ــريعتى با علامه طباطبايى اختلاف مشرب داشتند، اما بسى دقت نظر  ــتند، روشن است كه استاد ش مى دانس
و شيوه تفسيرى علامه را مى ستودند. از جمله برايم بسيار جالب بود كه روزى ضمن بزرگدارى و احترام به 
ــد: «ما عرضه تفكر دينى را به گونه نو و با قلم گويا و در قالب مقاله و كتاب آن گونه كه  ــوار فرمودن آن بزرگ

همگان بفهمند، از علامه طباطبايى فرا گرفتيم!»
و صد البته كه استاد بزرگدارى كرده اند و فروتنى، وگرنه جايگاه استاد در نشر دين و پيشتازى ايشان در 

ساحت ابلاغ حق براى همگان روشن است.
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آيت االله شهيد مطهرى
ــايد از هيچ كس به بزرگى و  ــريعتى ش ــتاد محمدتقى ش براى ثبت در تاريخ و اظهار حق بايد بگويم اس
ــخن از وى مى رفت با نهايت احترام از ايشان ياد مى كردند،  ــتاد مطهرى ياد نمى كرد. و هرگاه س عظمت اس
ــخن رفت و جوانى با طعن گفت علماى اسلام چه كار كرده اند  ــان از آثار روزآمد س در روزى در محضر ايش
ــما عدل الهى را خوانده ايد و قانع  ــتاد اندكى با لحن انكار گفتند: ش ــته اند كه جوان را قانع كند اس و چه نوش
ــت؟ ستايش استاد از همين عدل الهى بسيار جالب است،  ــديد، آثار آقاى مطهرى چگونه قانع كننده نيس نش
چون روشن است كه استاد شهيد چنان كه خود در آغاز فرموده اند سبكشان فلسفى و آنهم متكى بر حكمت 
متعاليه است ولى استاد از آن تجليل مى كردند، از كتاب «انسان و سرنوشت» نيز بسيار تجليل مى كردند به 

ويژه از مقدمه بيدارگر آن و در مقامى نوشته اند:
ــت نوشته اند كه هركس بخواهد  ــيار ممتعى به نام ايشان و سرنوش ــاله بس جناب آقاى مطهرى اخيراً رس

معنى سرنوشت را به طورى كه اسلام خواسته است دريابد مى تواند به آن مراجعه كند.1

استاد محمدرضا حكيمى
استاد محمدتقى شريعتى را به استاد علامه محمدرضا حكيمى علاقه و دلبستگى ويژه اى بود. نثر جذاب 
ــار از زيبايى هاى استاد را مى ستودند. استاد مى فرمود برخى از اين  ــتوار و قلم روان سرش و دلكش و بيان اس
ــرود جهشها» ارزش يك كتاب را دارد. استاد گاهى از وضع نابسامان حوزه ها و شيوه تعليم و  مقاله هاى «س
ــتعدادهاى درخشان خود را نمى تواند نگه دارد تأسف مى خورد و از جمله روزى  تربيت مى ناليد و از اينكه اس

مى فرمود:
از بدبختيهاى حوزه است كه بايد آقاى آقا شيخ محمدرضا حكيمى از حوزه برود و حوزه علميه نتواند اين 
گوهرش را نگاه دارد، اى كاش مى بودند و پايان مقدمه آثار ارجمندش را با حوزه علوم اسلامى ـ حكيمى ـ 

محمد رضا امضا مى كردند و نشر مى دادند.
براى استاد كه خود تربيت شده حوزه و برخاسته از حوزه علوم اسلامى بود مهم بود كه آثار بلندى چون 

آثار آقاى حكيمى با آن ادبيات فاخر و نگاه بيدارگر حق گرايانه به اسم حوزه نشر يابد.

نعمت ميرزا زاده (م. آزرم)
ــان بود. و در ادب و سخنورى كم نظير و در سرودن شعرهاى آيينى  ــاعران بلندآوازه خراس (م. آزرم) از ش
ــايد كم نظير، مجموعه اى از اشعار وى كه در «ليلة القدر»  ــوگنامه ها و ستايشنامه هاى معصومان(ع) ش و س

«پيام»  آمده است بسيار شكوهمند است.2 

1. فايده و لزوم دين، ص 255.
2. درباره وى از جمله بنگريد به: ادبيات و تعهد در اسلام، استاد محمدرضا حكيمى، ص 271 به بعد.
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ــفانه روزگاران دگر شد، آن قصيده سراى بزرگ خراسان دگر. استاد، هوش، استعداد، قدرت شعرى،  متأس
ــخصيت او را نه! آزرم نيز به استاد عشق و علاقه اى شگفت  ــيار مى ستود و اما ش ــعر فاخر و بلند او را بس ش
داشت، استاد چون به درخواست بانيان حسينه ارشاد براى مدتى به تهران هجرت مى كنند وى دورى استاد 

را با قصيده اى بلند با اين مطلع ياد مى كند:
ــفر كرده ــذر كردهاى قائد نجرد تجرد س ــمع ز انجمن ح اى ش
ــينه خاوران چنان خورشيد ــردهاز س ــر ك ــه باخت ــته رو ب برخاس

و با اين مقدمه در بزرگدارى استاد:
ــتاد محمدتقى شريعتى در راه نشر حقايق اسلامى و معارف  ــال مجاهدت و پاكبازى اس به پاس پنجاه س
ــاگرديان بسيار ـ نسبت به  ــاگردى كوچك ـ از زبان هم ش ــپاس و احترام گذارى ش ــانى، و به عنوان س انس
ــت جاى ثبت نهايى بزرگداشتش از سوى من همى بايد در اين  ــته اوس آموزگارى بزرگ، كه چنان كه شايس
ــت و يادآور آنان (ليلة القدر،  ــان دهنده راه آنان اس ــد: در رديف ياد برگزيدگان خدا، كه او نيز نش كتاب باش

ص 139).
و با اين بيت ها ادامه مى يابد:

ــان دانش و اخلاق ــر كردهاى جان جه ــه زير پ ــرد ب اى اوج خ
ــه ز رنج خود به پروردى ــان نه كس شمر كردهزانها ك وز كثرتش
ــته منتظر در راه چون حلقه، دو چشم را به در كردهچون گرد، نشس

شاعر در توضيح اين آخرين بيت و اين قصيده نوشته اند:
اين قصيده در بهمن 1344 خطاب به استاد سروده و از مشهد به تهران فرستاده شد، چنان بود كه استاد 

به قصد هفته اى به تهران رفته اما سال و ماهى گذشته و حضرتش بازنگشته بود.1
بعدها كه شاعر به تهران رخت بركشيده بود، استاد از تحول بل تلوّن فكرى او نگران بود، روزى از استاد 
پرسيدم، آقاى آزرم از شاگردان شما بود؟ فرمودند به كانون مى آمد، به من خيلى اظهار علاقه مى كرد و پس 
ــروده ام  ــنامه نس ــرودن آن قصيده بلند درباره من، بارها مى گفت من درباره هيچ كس اين گونه ستايش از س
ــت، اما متأسفانه از ثبات و استقامت فكرى نه، من در مشهد بسيار  ــتعداد فوق العاده اى برخوردار اس او از اس
ــت چون به تهران رفت و با كسانى در  ــريعتى) داش ــادت و رقابت با على (دكتر ش مواظبش بودم، نوعى حس
تهران همراه و همدل شد كه چندان دل در گرو دين و اسلام و حق نداشتند و ندارند من خيلى نگران شدم، 

براى آينده اش هم بسيار نگرانم. 
اكنون تاريخ نشان داد كه نگرانى استاد از باب «المؤمن ينظر بنور االله» بوده است. اين داورى را ضميمه 
ــت كه آيت االله طالقانى گفته  ــخن نمى گفت و مشهور اس ــى س ــتاد در تنفيص كس كنم به آنچه گفتم كه اس

1. ليلة القدر، ص 141.
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ــايد بشود در آن ترديد نمود اما اگر از كسى قدح كرد هيچ  ــريعتى از كسى تمجيد كرد ش بودند: اگر آقاى ش
ترديد در آن نيست.
و خاطراتى ديگر:

ــوره حمد و تفسير آن را كه گويا يكى از شاگردان  ــتاد بوديم. جزواتى كوتاه درباره س روزى در محضر اس
استاد رقم زده بود به استاد دادند، استاد نگاه كردند، تورقى كردند و بعد فرمودند، اشكالاتى دارد بعد شما را 
ــنده رفتند!! خيلى با سوز فرمودند آخر اين چگونه تفسير  مى بينم و به تفصيل مى گويم، وقتى آن آقاى نويس
ــم االله الرحمن الرحيم، به نام خداوند رحمن و رحيم، به نام خداوند و نه به نام زر و زور و  ــت، بس ــتن اس نوش
ــيم و زور  ــيار هم گفته اند، چه لزومى دارد بكوش ــخن گفته اند، بس تزوير. آقا! قرآن درباره زر و زور و تزوير س
ــت اينهمه جرئت و بى توجهى به مبانى و  بزنيم و از همه جاى قرآن، زر و زور و تزوير دربياوريم، عجيب اس

مقدمات در تفسير قرآن.
روزى از ترجمه نهج البلاغه اى در محضر ايشان سخن رفت (ترجمه ـ ش) استاد فرمودند اين ترجمه پر 
ــت از لغزشهاى ادبى، گويا آقا! چندان عربى بلد نيست، نثر فارسى خوبى دارد، ترجمه و يا ترجمه هايى را  اس
برداشته و بازنويسى به نام خود ترجمه اى رقم زده است. من تعجب مى كنم اين گونه افراد چه جرئتى دارند 

كه دست به كلام مولى مى زنند.
ــما ترجمه مرحوم جواد فاضل را ملاحظه فرموده ايد، گفتند: ترجمه نهج البلاغه نيست  ــيدم استاد ش پرس
ــهايى از نهج البلاغه است، از اين روى نامش را گذاشته است: سخنان على(ع). بسيار روان و خواندنى  بخش
است و در مطرح كردن نهج البلاغه در جامعه به ويژه در ميان جوانان بسيار مؤثر بود و هست، اشكال مهمى 
ــكل آفرين است،  ــنا مش ــط كه براى ناآش ــت و گاه با افزودنيها در آغاز و انجام و وس كه دارد ترجمه آزاد اس
گاهى براى ورود به متن جمله و يا جمله هايى مى آورد كه مراجعه كننده خيال مى كند سخن على(ع) است، 
ــت، مكرر اتفاق مى افتد كه در كانون جوانهايى را كه وادار مى كردم مقاله بنويسند و بخوانند  ولى چنين نيس
تا رشد كنند، در ضمن نوشته مى خواندند، مولى مى فرمايد چه و چه ... و من كه به تمام نهج البلاغه اشراف 
ــتم مى دانستم اينها سخنان جواد فاضل است و نه امام، چقدر خوب است بلندهمتى ويرايش كند و اين  داش

افزودنيها را داخل كروشه بگذارد تا اثر سوء نداشته باشد.
ــهيد جاويد» نظر شما چيست؟!!  ــان پرسيدم استاد درباره كتاب «ش ــتاد بوديم از ايش روزى در محضر اس
ــت از گفته ها و نوشته هاى ما كه من  ــيار تحقيقى اما خوب، روشن اس ــت. بس فرمودند كتاب محققانه اى اس
ــتاد  ــت. بعد اس ــيار عالمانه اس با مقدمات و نتايج بحث مخالفم ولى اينها از ارزش كتاب نمى كاهد، كتاب بس
فرمودند من در آستانه سفر حج با كاروان حسينيه ارشاد بودم، آقاى صالحى نسخه اى از كتابش را كه هنوز 
ــفر به منزل بنده آمدند. به  ــفر خواندم، پس از س ــده بود به من داد تا بخوانم و اظهارنظر كنم، در س چاپ نش
ايشان گفتم: كتاب شما، كتابى تحقيقى و عالمانه است مصادر را خوب ديده ايد و خوب هم بررسى كرده ايد، 
گو اينكه من با مقدمات بحث شما و نتيجه اى كه گرفته ايد موافق نيستم، اما زحمات شما را مى ستايم نكته 
ديگر اينكه لحن شما گزنده است، عالمان ما افتخار ما هستند، گاهى تغيير شما از آنها خوب نيست. من اين 
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را به على هم گفته ام (مقصود فرزند ايشان دكتر على شريعتى است) كه دشمن اين نوع فكرها را نمى پسندد. 
ــد در نطفه خفه كند و بكوبد. اما اين  ــندد و مى كوش فكرى كه حركت بيافريند و بيدارى ايجاد كند نمى پس
تعبيرات را به كار بردن مثل اين است كه پتك را به دست خود به دشمن بدهيد و بگوييد بزن توى سر من. 
بگذاريد دشمن بخشى از وقتش را براى يافتن پتك صرف كند و شما با نوع نوشتن به دشمن كمك نكنيد.

5. از جمله كسانى كه به خانه استاد رفت و آمد داشتند و من در محضر استاد ايشان را مى ديدم، آقاتهرانى 
ــهد مقدس و از  ــيخ على تهرانى. كه در آن روزگاران از عالمان مش بود، على مرادخانى ارنگه معروف به ش
ــهد و مورد توجه بزرگان بويژه انقلابى ها بود؛ با روحيات و خلق و خوى ويژه1 در  ــتادان حوزه علميه مش اس
ــغول تحصيل بودم. در فرصت تعطيلى به مشهد رفته بودم  ــهد هجرت كرده در قم مش ــالهايى كه از مش س
ــيدم، استاد در كهولت سن بود و بسى لاغر و نحيف و نشستن برخاستن برايش دشوار.  ــتاد رس به محضر اس
درب حياط را اندكى باز مى گذاشتند و به كسانى كه آهنگ رفتن داشتند با صدايى كه آهنگ «قنه» داشت 
مى فرمودند: در را پيش كنيد يعنى نبنديد. نشسته بوديم كه ناگهان آقاى تهرانى وارد شد. و شروع كرد به تند 
و تند حرف زدن متوجه من شد و پرسيد كى آمده اى، جواب دادم، گفت قم چه خبر جواب دادم، گفت مراجع 
ــلام بودند. و مطالبى  ــغول حفظ بيضه اس ــه مى كردند و قبل از آنكه جواب دهم به طعن گفت: حتماً مش چ
ــتند، هنوز استاد در حال برخاستن براى  ــتاد دادند و برخاس ــت به اس ديگر، آنگاه اوراقى را كه نفهميدم چيس
ــير او را مى نگريستند  ــتند و در حالى كه مس ــتاد نشس بدرقه بودند كه درب را محكم به هم زدند و رفتند. اس

فرمودند: مجسمه زهد است، حيف تُند است و سه بار تكرار كردند.
اكنون كه يادها و خاطره هايم را از آن استاد عزيز و مفسر بى بديل قرآن به فرجام مى برم، بايد از دوست 
عزيز و فرزانه ام حضرت استاد دكتر رسول جعفريان، همدل و همراه بسيار ديرين ـ كه زمينه نشستن بر بال 
خاطره را برايم فراهم آورد كه به دور دستها پرواز كنم و به روزگارانى بروم كه «داغ بود و دريغ» «مشت بود 
ــالهاى حضور در كتابخانه  ــگزارى مى كنم براى آن بزرگوار كه در اين س و درفش» اما زيبا و ارجمند ـ سپاس

سترگ مجلس شوراى اسلامى كارى كارستان كرد در همه جا و در هرجا توفيق و سلامت آرزو مى كنم.

1. درباره وى بنگريد به: جريانها و سازمانهاى مذهبى سياسى در ايران، رسول جعفريان، 841 به بعد.
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